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هاي از دل بر کاغذ نیامدهسروده: پیشکش به
.اي که امکان چاپ آثارشان را ندارندِ شایستهشاعران: و به

ِ شعرِ گسطعم
اي نویسنده. نویس می شناختماسماعیل زرعی را به عنوان داستان

. ِ موفق که اغلب آثارش بیانگر آلام اجتماعی استهاي کوتاهبا داستان
او . ها در شرایط زندگی امروز استِ روحی انسانِ تلاطمدردهایی که محصول

اي پاي سلف و ، در جبلکه پاي. ِ چند رمان را هم تجربه کرده استنوشتن
نخستین (ه مرحوم میرزا محمد باقر خسروي همشهري خود از کرمانشا

اما هرگز گمان نداشتم که یک روز شعرهاي . بگذارد) ایراننویسرمان
.درخشانی هم از او بخوانم

تا به حال 1350هاي هاي ایشان مربوط به سالدفتري از سروده
ها در نوع ، این سرودهع شعر داریمبرابر تعریفی که از انوا. فرا روي شماست
به شرطی که شعر را فقط . گیرند، این نحله ادبی قرار میسپید و نیمایی

.ستون عمود و افق ندانیم و به افاعیل و عروض اصرار نورزیم



اگرچه دوستداران شعر سپید همچون طرفداران شعر سنتی فراگیر 
ت که این پدیده شعر هم هیچ تعصب و تقلبی باید پذیرف، اما بینیستند

پردازان دارد و با صر و احساسات و عواطف برخی از نوجایی در ادبیات معا
و ، نباید با شلاقي کوتاهی که این قالب داراستتوجه به تحول زبان و سابقه

.، آن را راند و نادیده گرفتشعارگونه» شنبه سوراخ«و » جیغ بنفش«چماق 
کنم گرایش خودم شعرعنوان میبنده که اکنون این مطالب را

ي اما همه1و به بسیاري از اظهارنظرهاي نوپردازان نقد دارمکلاسیک است
.توان انکار کردهاي پس از آن را نمیآثار سپید و جریان

مگر ابزار شعر و نثر کلمه نیست؟ همان واژگان که در نثر به کار 
عناصري در کلمات و باید ببینیم چه. روند در شعر هم وجود دارندمی

آیا تنها . شوندجملات شعر وجود دارند که در واژگان و عبارات نثر یافت نمی
هایی ي شعر است؟ که این گونه نیست و چه بسا حرف، تشکیل دهندهوزن

، مثل این که در ي شعر ندارندشوند ولی جنبهکه ناخواسته موزون می
: احوالپرسی گفته شود

ده حالی؟چرا ناراحت و افسر
:آید ولی اگر گفته شودکه شعر به حساب نمی
هواي خاطرم باران دارد

، شعر نامیده انگیز در کلام موزوناین زبان غیرمستقم و خیال
. شودمی

، ١٣٩٠، چاپ دوم ، جعفر سید)مجموعھ غزل( ی کتاب لحن عشق رجوع کنید بھ مقدمھ- ١
.بھ بعد١٨، ص انتشارات آشنایی



و عواطف به همراه برداري و احساسعناصر دیگري مثل تصویر
جوهر ، کنایه و صدها ، استعاره، تمثیلتشبیه: انواع هنرهاي شعر همچون

. ، هرچند وزن نداشته باشدتواند کلمات را به شعر تبدیل کنداندیشه می
اند و کلام خود را قبول دارم که در گذشته کسانی با چنین زبانی سخن گفته

حتی در مواردي از سخنان . اند همچون مرحوم دکتر شریعتیشعر نام ننهاده
گر ، این هنر جلوهاشنداشته بشعر دي گفتنقصد و ارادهآن که بزرگان بی
و کسی آن سخن را شعر عنوان نکرده است ولی اگر با تعریفی از شده است

ها هم در آن ک آن عبارتشعناصر شعر بخواهیم مصداق پیدا کنیم بی
حرکات و بیان یک نفر براي همچنان که ممکن است. گنجدتعریف می

ود براي بازي در سینما و ، اما هیچ گاه از این استعداد خبازیگري عالی باشد
.این چنین بوده احوال برخی گویندگان و سخنوران. نمایش استفاده نکند

، سفردر غبار: ي این دفتر که آثار داستانی همچونبراي سراینده
، هاي من، کمی از کابوسهاِ قصه، سرزمینهاي عامیانه،  افسانهرویاي برزخی

، ، شوهر ایرانی خانم لیزاهرگز خوانده نشدهایی که ، نوشتهراز معبد آفتاب
، ي چاپ خود داردو نفرین شده را در کارنامهخواهند بروندها نمیفصل

. آرزوي موفقیت داریم
آور اخلاق و امید است در این قالب فاخر نیز همچون گذشته پیام

ها باشدیادآور ارزش
1392تابستان -جعفر سید
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ایقغبار دق

ایمفاصله گرفته
مانهاياز نام
و نیز

رویاییهايسرزمیناز 
ِ مغفولِ دقایقغباردر 

گی بر سرگردانیکه سرگشته
.گیکه سرگردانی بر سرگشته

؟یماراهبهراستی به
گانبر نطع نشستهیا 
ِ معانیحراجبه
پایاني بیالهمبادبه
ِ پشیزهاي مکرر شادي حجمبه

گیرند مداممیاندازهکه 
!قرارمانهاي بیدست

1392خردادماه 23



نماز آیات

خوانیمِ آیات مینماز
هادر هیاهوي لرزش
هاریزش

آلودهایی خاكو ضجه
در وهمشدههاي گمدر جاده

رویمرا تا انتها میوقتی ظلمات
شویمو مأیوس می

.ِ خروساز بانگ
درانیمیکه مچشم
چنانهاي کاغذي همکعبه

شوند در بادکشیده می
مانیم سرگردانو می

را دوبارهدوگانه
!سو بخوانیم؟کدامبه

1392اردیبهشت ماه 5



زنگار
ِ زرپوشخدایان
- پوشزرهنه - 

هاي زرینبا شنل
هاي زرینبا نقاب

و شمشیرهایی از زر
ايهاي نقرهِ کالسکهسوار

هاي سپیدبا اسب
.به ناپیداي شب شتافتند

ِ ماه هرگزاما سپاه
شبیخون نزد

و روز نگذاشت بر سر
.ِ خورشیدتاج

ِ آهنینگانفقط ما بنده
در بهتی آمیخته از ترس و یأس

ذرهذره
.ِ زنگار شدیمکامبه

1392اردیبهشت ماه 5



نویسقصه

مِ تو بنشیندر سوگ
؟عزاي خویشتنیا به

مانگیِ جوانهکه حسرت
جاودانه شد

که قلم افتادهمین
نویسو قصه

.مردنشروع کردن به
1392ماه اردیبهشت4



روزهااین

وارسوگدر سکوتی
کنیمهم نگاه میبه

زنیمبا هم حرف می
خوریمو هرچه می

کند کمیگیر می
.هاي بغضِ گرهبین
ِ مرگ نبودملالکاش

ِ دیگري داشتتا شکل
. مانوداع

1392ماه اردیبهشت4



فاصله

ها را نگاه نکندستدور
جاستهمین

نزدیکی همین 
!ببین

سمتآن
ي عشق تا نفرتفاصله
ي فقر تا ثروتفاصله

دتي شوربختی تا سعالهفاص
....تا... يفاصله

.ي مرگ تا زندگیحتا فاصله
ِ خیابان بگذريست از عرضفقط کافی
اگر بتوانی

!ِ مناگر بتوانی عزیز
1391مهرماه 22



مرگ

کوبانپاي
سالههیبتی هزارانبه

رقصانشعله
وکولهاي کژسر پنجهبه

افشانگَرد
ریزانخاك

کنانهیاهو
آخر
پراکنی؟ایه تا کی میس

تا کی
اتگونهِ سرخداستکیه بر زنگاره

قهقهه چرا؟
خويِ زشتچهره زشت

! پتیاره
ات نیست هیچجسارت

پاي پیش نه
!تنگتنگات گیرمآغوشتا به

1391مهرماه 2



اعتراف

خواهم اعتراف کنممی
براي مبدأ
براي آغاز

راهبراي
هابراي جاده

.ام نشسته استِ نگاهو براي امیدي که در افق
خواهم اعتراف کنممی

هاسنگبراي خُرده
سینه سپر کردههايبراي صخره
هاو براي کوه

....شانِ سربیهايکه چشم
خواهم اعتراف کنممی

هابراي ثانیه
هابراي ساعت
گذرند ا از کنارم میاعتنکه بیبراي اوقاتی
.راراشد پاهایمتخُرده میکه خُردهو براي یأسی

خواهم اعتراف کنممی
هابراي دشت

براي خارهاي مسلح 



برهوتهايگیزدهتهببراي 
.جسم و جانبهزند امانی که آتش میِ بیو براي هرم

خواهم اعتراف کنممی
براي پاهاي خسته

ِ مجروحبراي وجود
غروبهايي کوچهابر

ي تاریکیبراي دغدغه
. جوهاي ناامیدِ جستي سنگینیهو براي سا

خواهم اعتراف کنممی
هاي سکوتبراي سیاهی
ِ خاموشبراي آسمان

و براي سوسوي آخرین ستاره
اشههنوز خاطرکه

.خراشدرا میاشروح و جان
خواهم اعتراف کنممی

امهاي زندگیراهبراي راه
ِ پیوندهاي آهنینبراي اجبار

جاچه این
جاآنچه

هاِ شمعو عصمتهابراي اشک
جهانِِ تولددر جشن



گیردها اوج میوقتی هلهله
جرنگها جرنگوقتی گیلاس
ها جیغفایروقتی آمپلی

تُهیِهاي سنگینوقتی لایه
وقتی
وقتی
....وقتی

نمخواهم اعتراف کمی
هیچرمقاگرچه 

نیستیِگاهي پرتاگرچه لبه
هاي هستیثانیهآخرینآویخته به 

! هااما آهاااااااي عاشق
امهم عاشق بودهمن
ام که دریغپاي دخترکی دویدههم پابهمن
باد

.بردشکشان کشان

1391خردادماه 29



فریب

. !.ِ ناکرده آزرمِ گردان و غلتانگوي
!...کرده روي خوشچهرهِ زشتخويزشت

اي
!ِ هستی سايگوشِ بازيدلبرك

...زنی؟بانگ بر که می
... چرخی؟مست چرا می

چرادلگانبر باختهافشانیخاك
سرکش چنین

... تازي؟تا کجا می
مقصود از این هلهله و هیاهو

؟از این اخم و قهر و شادي که چه
راست بگو

دل
خوش داريچه هب

نازيچه میبه
؟ ي خویشاي مگر از کردهآگهنه

فرازيِ دست هرگاه یکی برمیبر سر
گمانِ پا بیله زیر



.کی داريي داري و دیگردیگر
تو فریبی

تو فریبی
تو فریب

ِ کشتهنامبه
کاريفقط کُشته می
!  کاريفقط کُشته می

1390شهریورماه 12



باختهخود

شولاي دهشت
افکنده دور

گریزان
ِ هیبتاز نقاب
عدمهیولاي 
پر شتاب
هایی گشادبا کفش
ِ بینیِ سرخبا توپک

گرنآمیختهبا صورتی 
هایی مضحکورجهدر ورجه

تملقبه
.تلاشبه

گوییهنرمند اما
نشستهنظاره به

.رادلقکی دیوانه

1390تیرماه 12



تارهاي خیال

اشتارهاي خیالشانه به
ِ شباز انبوه
هاِ خاطرهتندِتا شیب

. تا انحناي انتظار
من نیز
شهاي تنهاییگَرد آینهگوشه

خستهخسته
راهاي سرگردانیکوچهپسکوچه

تا کدام حادثه
کدام گره

دست
....یا تلاقی دو نگاه

آه
. امر خاکستريقدچه

1388آذرماه 28ِ  پنج و نیم بامداد



سایه

.را نخواهی شنیدکوبش
پشت درستايسایه

که ناگاه
پستوهاکشاندت بهمی

ِ خشمدر آغوشِفشاردتمیتنگ
....و

شود ناگهات میتنگناهاي تجربه
.هاي زردي دشتبه وسعت همه

88مردادماه 28



گان در خاك مانده
ي متراکم غبار گم هاي شهر زیر لایهروزها کوچه و خیاباناین

برگ . کندجا سنگینی میي محزونی بر همهآلودهسکوت خاك. استشده
ا خبري هِ قمريها و آوازِ گنجشکجیکاز جیک. ها سبز نیستدرخت
. کندرا تنگ میانسانِ است دلرا کور کرده که چشم آسمانخاکی. نیست

در خاك . ( آخر رسیده استانگار دنیا به. اندجا را ویران کردهانگار همه
.ِ محیط زیستاي است بر حال محتضرمرثیه) گان مانده

***
ِ غرقه در سکوتیمسوگواران

آلودهخاك
گاني پرندهع نغمهیبه تشی

-اند گویی از دیارکوچیده- 
هاي خمودهگو اندوه بر
.ِ خسته از غبارگانسبزجامه

ِ خورشید راچراغ
چه کسی خواهد افروخت

بارد خاك از آسمانوقتی می
شود حتامیو خفه

؟نفس در گلو

1388تیرماه 14



سرافرازان
گانیمبر پا ایستاده

افراشته قامتان
.ِ زمانبر ستیغ
آفاقدیده به

باد و هیاهوگردبهاعتنایانبی
ي دقایقِ تیرهحجمبه

شمار ي زخمیانی بیو ولوله
ِ رد استوارقدمانغبار–

نظیرِ بیهمتایان
-همتایان ناگزیر

نیز
.از لایتناهی تا نزدیک

ایمما بر بلندا ایستاده
ي ماهمه

پشتهپشته
هایی خونینشتبر پ.

1383بهمن ماه 12



تسکین

امواج سپردیمسینه به
ِ مرگتلاطماعتنا بهبی

ِ سکوتو ابر
گسترد تا اعماقکه سایه می

.ِ هستیتا پایان
خوب است نازنین
در ژرفاي ظلمات

!دیگریمتابناك از حضور یکهنوز 

1383شهریورماه 19



درود و بدرود

ي محتوم هر سلامبدرقهبه
ِ بدرودهاي محزونهسای

یا بیشبا درنگی کم
بر امتداد نگاه

افشانی هر غروبمثل خون
ِ شبپوشیدر سیاه

.در اندوه بامداد
مانسفرهايراستیبه

؟هرگز دارد پایان

1383مردادماه 27



سکوت خاکستري

همه همهمهاین
همه تصویر و تندیس و تبدیلاین

شوب و هلهله و هیاهواین آ
رنگ در رنگ

ِ تن با تنتصادف
.و جرنَگ جرَنگفریادها

آخ
گیري داردِ دلچه غروب

.سکوت خاکستري

1383مرداد ماه 25



گم شده

من
امگم شده

هاِ زنگولهدر ازدحام
هاِ منگولهنواختدر حرکت یک

در هیاهوي سم و سنگ
نو شتابی پنها

ِ کارواندر غبار
ايهاي دایرهِ راهکاروان

ِ دورهاي دوردر دایره
.ِ دوردور

1383مردادماه 25



خاطرات

ي سکوتزاغچه
اشلیبا لی

ها رادهد گنجشکفراري می
ي تنهاییهااز برکه

من اما هنوز
خاطراتِدر پیچ و خم

گیهخانِ با مرغ
زند هممیراکه باغچه

.اشهاي سینهچرخشبا
.غروب شد

خروارها خاكِ زیر
؟تو کجایی
...؟اماز دهنتاافتد اسمچرا نمی

1383مردادماه 18



ِ هیاهونهیب

گشودیمدهان می
آواهم

زدیم بانگو مکرر می
.تمنابه

ماي عبوس اعفریته
تکاند مغرورمی

مانهاشانهِقاچبر قاچ
هاي سیاهدانهدرشت

ي کودکانزیر نگاه هراسیده
سوي دودکه آن

نشسته بودند
ِ هیاهو ي نهیبشعلهي نظارهبه

.ِ زماندر سبز جنگل

1383ماه فروردین30



2روکا

امهاي تنهاییکابوسدر کهنه
ِ خاطراتهاي محزونسایهست پر از ايویرانه

هاِ پردهِ زلالکه از پسو کودکی
را همهپستوهاي هراس

....اي روشندر پی پنجره
! اي رویاي تابناك

مگر نگفتی
اترهانماز چنگ بختک می: 

نازنین
هرگاه

؟گاه مانديي پرتبر لبه
حالا بگو

من اما اگر
ِ توامي نگاهبر جاده
امکجاي ژرفا آویختهپس به

.امهاي خوش دادهرویا را اختصاص به خواب. ترکیبی از رویا و کابوس:روکا- ٢



ِ در اهتزازت را هرگزمالکه دست
!؟مخاطبی نیست

1383ماه فروردین16



تقدیر  

نَه هزارتوهاي اندیشه
هانه سرعت و سبقت

. چاره
سینه سپر

؟کنیچه می
وزد از هر سوِ بلاهت میوقتی تیر

ي دلقکانهاي از قهقهدر دایره
هاي دروغیناز شیهه
ها ِ موریانهاز یورش

. –ِ طبیعت ِ پنهانجانیان- 
پاهایت زنجیر است

ِ گم شدهاي من
ِ زمیني پریشاندر حافظه

1382شهریورماه 10



هاتندیس

هر بامداد
در مشتفشارندي مرگ میبدره

هاي دلهرهِِ شبارمغان
هاي توطئهشب

ي خاکستريهاي خستهِِ طرحاز پس
اي سیاهِ روزنهاز دل

ناك خیالتوهاي خوفدر امتداد هزار
اي پر همهمههتا کوچه

هاتا خیانت خیابان
ِ بازارِ گیجتا ازدحام

ِِ دوبارهکوبیِ پايشوقبه
ي روزبر ضجه
ي فصلِ فرسودهدر انبان

ي درودبر ریزه یادماند لحظه
ِِ دشتي مشوشدر حافظه

ِ سرودهاي کهنبر کُشته چراغ
در باغ ظلمات

وقتی
هاسایهساینددشنه بر دشنه می



هاي تاراجدر شبِ جشن
از افقِ نگاهاندهم کوچیدهگان پرنده

گشایندهر بامداد که پلک می
ِ روز افزونِ زهرآگینبر زنگار

بر اکسید تلخِ تن
هاي حریصتندیسک

که فقط یک دم
یک آه

اگر شتاب درنگ کند
بکوبد سراگر

ي تنگبه سینه
هر قدر اندكاي ِِ خاطرهبراي مرورمجالی

از صداقت سنگ
از صیقلِ جسم
.با طبیعتاز پیوند دوباره

کدام چشم
؟ بر آهوانِ یله در دشت

!؟آهوان: 
کدام نگاه

؟ِ جنگلبر قامت سبز
!جنگل؟: 



!سبز؟: 
کو کوه؟

؟کدام منظر
وزد از هرسوباد نسیان میگرد

ها که چکاچک کلنگهر بامداد
ي زمیني سوختهبا سینهِِ جنگـ ناقوس

هااز عاطفهجا ماندههاي بهریشهبا تک
-هااز رابطه

.دهد نویدمیاي حسود راهِِ خندهوسعت فراگیر
هر بامداد

ایستندمیي وهمکه بر بلندترین نقطه
ایممعلق

در ژرفاي یأس
.ِ هستیي پیربر گردونه

فاصله
هاي تزویرریز از موریانهلب

آکنده از باتلاقِ تملق
ستِِ روزمرگیسوزاز سرماي استخوان

اگر پلک نگشاید آفتاب
اگر نشکفد گُل

تن نسپارد به نسیم



نپاشد
نریزد فرو

.کالبدهاي آهنین

1382مرداد 26



هرگز

ام را هرگزنام
نخواهی شنید

که از ازل
ِ خبیثي اوهامدر همهمهاي وهمجز توده
رادارانتیغِ ترحمکه گاهايیا خاطره

ي فرودي شیوهدر تجسم دوباره
.ِ آلت قتالهفرود

.آلت قتاله
آري
ِِ هستیي نخستیندر لحظهآمدچه پدید آن
خندي نیشِ سایهزیر
ي تزویرهاي کبره بستهلاي انگشتلابه

در تنگناي فضا 
ـرنگ ـ فضایی بی

ي یک مولکولدرست به اندازه
یک اتم

گیریک ویرانی جهان
.ماند از شاديها نمیدر خاطرهايکه جز سایهوقتی

یادم باشد هرگز



.ي جهانِ پوسیدهبر دیوارامی از نامنزنم نقش
یادم باشد هرگز

برندارم قدم
.ِِ زماني ناهمواردر جاده

ِِ اشاره و مستینخورم فریب
شدم من هرگزکه زاده ن
.ِ هستیاز شکم

1382ماه فروردین7



اندوه

هایمِ شانهلرزش
ِ تنهاییو تراکم

بارش اما
ستاییروی

بر بوم آسمان و ابر
شودوقتی بسته می
.ي هستیآخرین دریچه
آخر کدام شانه

مالکدام دست
ِ این کوهبراي سنگینی

؟براي گنجانیدن یک دریا
خخخآخ

گیحجم خسته
.سختیپیچد بهام میي تندر لفافه

1381اسفندماه 19



ِ آغازتاق

ِ آغازِ تاقاز زیر
نه گذشتم
ِ حضوردر صحننه نشستم

نه شنیدم زنگ
نه زدم رنگ

دردهاي کبودبر باریکه
امنه نام

هاي دیگرمثل گنجشک
از برکت دفتر

دانه برچید
ِ نیمکتنه چشیدم طعم

نه زدم کول
پاره کیف و کتاب

هاي شور و شبابیادگار صبح
هیچآید به یادمنمی
.اي درنگلحظه

من
ِ ظهري داغدر زردي

ي باغبه حافظهي دیواراز سینه



.باره پریدمیکبه
من شنیدم
من دویدم

من جهیدم
من شنیدم
من دویدم

من جهیدم
من خمیدم
من خمیدم
من خمیدم

ِ ازلتا فراز
....رویاي
....رویاي

؟چه دیدم

1381ماه بهمن26



هاي ژرفدره

ِ سکوتدر اضطراب
شومغرق می

دهمهرگاه گوش می
دعوت هیاهوبه

شومو گمُ می
هاِ فاصلهمیان

روم ببینموقتی می
.امدر کدام ایستگاه مانده

***
دانممی

ِ هر راهدر کابوس
.کشدخمیازه میاي ژرفدره

1381ماه دي25



ترافیک

سرعت و صدا
سرسام  و سرعت

امیرهنِ پحجم
شودمچاله می
.ِ تصاویردر ازدحام

1381ماه دي22



...ِ سرخی کهگلُ

ي بادهاِ دستبر سر
پیشهِ یغماهوهوگر
ِ بهارانمیراث

در اهتزازِ سبز کاکُل
ِ افقاسبِ سرخگویی سوار

که سر نخماندیادمان سروي-
- بر رأي توفان

هاِ فصلکماني تاراج رنگینر اندیشهو د
ِ خزانزاد خزیده به کمینهم

تا عصر زمهریر
نماندسرخی همکه یاد گل
.ِ زمینپوشي کفندر حافظه

1381ماه دي11



ت بمانی اخواهممی

. ، که از آغاز تا همیشه، با من بوده استنازنینیبراي او، 

ت بمانیاخواهممی
که حضورت

ِِ پرواز استتعبیر
کمانهاي رنگینبر جاده

هاي آبیبا بال
ِ رویاهاِِ سرزمینِِ سبزبه سیاحت

.  تا میهمانیِ نور
ت بمانیاخواهممی

تاکه صداي
هاي سرورِ ناقوسپژواك

در انزواي آینه
تاهايدست

ِ نیلوفرهاي عاشقي خاموشخاطره
اي بهاريهیادگار مهتاب

اتنفس
نسیمِِِ خنک ترنمعطر

ي سوزانِ سرابدر حافظه



اتو نگاه
گوشدو ماهی کوچک بازي

هاي بغضدر برکه
. ست تا ابدیتکه جاري

!ي افقاي همسایه
کشیپر که می
عبوسهاي ِ سایهاز چنگ
شومتنها می

گاني دیوانهِِ هلهلهدر امتداد
ِ مرگِ  صفیرسرخِِ در شیار

ِ سکوتدر نجواي مبهم
شومو فرو می

قطره قطره
. ِ ظلماتبه اعماق

چنانهمِ تو امایاد
شوددور می

چکدهرگاه که می
ِِ  قفساز گلوگاه

.ِ غروبشرم

1381آذرماه 22



ر یا پوچپ

اگر گفتی
تو کدام دست

فشارددست عاشق می
. دیدارِشوق

!توِمال
اگر گفتی

تو کدام دست
صحراسپارد بهسر می

قراربیِدل
!توِمال
ِ تومال

خیالِ ي آبیمهره
سیالِالبکِ سبي سبزواژه

هاي بهاريهاي صبحبوتهرنگ گل
هاي شبنمطراوت قطره

شاد قناريِآواز



خلوت ظهرهاي داغ
سکوت سایه
هاي تاكنجواي برگ

ِ کاشیحوضِي امواجوسوسه
تنهاییهوس و هراس و

آرزوهاي قشنگِ رنگینِبلور
عطش عشق و

من وِشتاب
. ِ تنگآغوش

نگفتی اما اگر
منِ مال

سیاهِآن ریزخال
اتِ لبکه کنج

خودکشاند بهمی
!نگاههرِشرار

1381مردادماه 30



در نهایت

ایتدر نه
روزيشد پاره خواهد 

هابشوید کوهوقفه بارانکه بی
هابروبد دشت

بزند پر خروش
خصمانه

ِ دریاپیکرتازیانه به
ِ جنگلِ سبزببِرد کاکُل

ِ ظلماتبه اعماق
هادر تارخاك جمجمهبپوسد
ي گُل و باغخاطره

دندانبگزیم انگشت به
.پایانِ بییرپاز حیرت بد نعمت بی

در نهایت
پاره خواهد شد روزي

راه نگاهکه کوره
منتهی شود به وسعتی



هاي خاکستري و سیاهاز لکه
هامیراث قول

قرارها
هاخنده

گیدادههمه شور و دلآن
ها همحتا اشک

هاي بادِ دستسر
هاي خالیِ آشیانهراه شیونهم

شودبدرقه
.مینی تُهیتا رویاي خشک سرز

در نهایت
پاره خواهد شد روزي

اي به بعد هستیکه با فاصله
سوسو و من اینتو آن

خبر از همبی
.هاي امیدبه مشایعت تابوت

در نهایت
پاره خواهد شد

ِ روزهامان روزيبر تن
ِ سیاه سنگیپیرهن

....شاید اگر



نه
. هرگز

1381مرداد ماه 3



هاي پاییزي پنجه

هایی پاییزيبا پنجه
و رنگیهاي رنگیِ برگشوق شمارشبه

هاِ خشکیدهخشِ خشحریص
هاي زمستانیِ ذخیرهریزش

گرسنههايدر صندوق
چنانکشد گاو همماغ می

دفن شده اما
هاي درختدست

.هاي برفِ لایهزیر

1380شهریورماه 21



کاوش 

ها راِ چهرهچینچین
ها و چکاوكبه یاد چهچهه

زارها و چمنفلکچرخ
هاي چراغانچشم

هاراه چالهتا چهار
ي ژرفچهار چاله
هاها و خرچنگبا چنگک

هاگیها و تیرهگیچیره
ِ اکنونزچسبیده به مر

هاشود دستچروکیده می
غلتدو فرو می

چکهچکه
.هاتاز چشم

1379مهرماه 20



ي شیونشیهه

نه دیگر
نه ایوانی
نه دیوانی

.گنانههایی شرمپچهنه پچ
سخن

از شور و شیدایی
. نه

هوا
.ي شیونآکنده از شیهه

خودبه
پیچیده تاك پیر

. ستانِ تاكدر زمهریر
سوگ ماندهبه

ِ برهنهاشباح
.در غربت خانه

چنانتو اما هم
ِ عمرِ حاصلدانه چین
ي زمانِ سوختهزاردر شخم

هاي خورشید و ماهِ پاضربهزیر



حباب بر حباب
سراب در سراب

انبوهی سرخ
انبوهی زرد
. خاکستري

ِ پاییزي انگارِ سرگردانروح
روان

. رو به افق
همه تصویردر هیاهوي این

اتنقششود دوبارهدور می
ِ سکوتدر غبار

نشیند بازمیو
بر ردت

.ي تنهاییلایه
من اما هرگز

هرچند
شوم هر دمپاره میپاره

.هامِ اشکمیان

1379مهرماه 13



ها تنگیدل

1
ي من وپنجه

تارهاي نسیم
. تا برهوت آسمان

گیسوي تو و
هاي حنجرههی

.ِ زماندر بهت
استی امار

شودبیدار می
رویاهام؟

2
خانه

.خالی
پنجره

.بسته
پرنده

.به پرواز
کنج افق



جز من
پاشد دانهچه کسی می
هام؟براي تنهایی

1378مهرماه 9



هاي خیالپنجه

سم
سرب
سقف

.هاي طنابو رشته
هر دمزنداما پس می

اشارهآشفته
.هاي خیالنجهپ

1378مهرماه 9



انتظار 

صداي پاي تو
ي مهتابپشت خیمه

ِ شبمرغشودمینواوقتی هم
. هاي سکوتبا نغمه

منو
شاد تماشاي یاسیدل

.ي اوهامشکفد در آینهکه می
راستی آیا

شبی؟امآیی به دیدنمی

1378تیرماه 12



هاي نوبرسیب

آیدکه میبا نسیمی
دیداربهاز پنجره
ِ منشود پروازآغاز می
ات هر فصلِ خیالدر افق

هاي نوبر راکه سیب
.برد به بازارمیدارطبق

1378تیرماه 11



ِ مجنون پرسی از سوگوارانچه می

اتانتهاي راه
اي به افقجاده

اي برخاستهقله
. هاي خاموشهگای پرتگاز تیره

اندازتچشم
هاي خاکستريصخره
ِ زرد عبوسزمین
و ابري
.هاي بغضِ سترون تکهاسیر

ِ سکوتِ اخمزیر
ي خالی خاطراتبا خزانه

-ِ تاراجتنها یادمان- 
هودهبی

گذراناز ره
گیريِ چه میسراغ

پرسیچه می
همه سایهاز این

؟ِ مجنوناز این سوگواران



1377ماه فروردین28

قتل عام
.اندتشریفات خلایقهاي خلقت که قربانی تملق وترینبراي معصوم

!ِ شما را ندارد، قابلبفرمایید: 
ستکوبیي شور و شادي و پايهنگامه

اعتنابیکندي که له میاو همهمه
ت رااي خفهضجه

.روسِ پاي عزیر
!ِ شما را ندارد، قابلبفرمایید: 

تا چه شود
چه پرتاب شدهآن
هستیيگردونهبر 

شاروشنیو چشمو به شکرانه
پیچیده شده

اتِ چیده شدههستی
.در زرق و برق

!ِ شما را ندارد، قابلبفرمایید: 
ي دیدار استلحظه



ِ چه قالبیدیدار
ياچه قواره

ستهیچ مهم نی
یا وقت بدرود

رديگدست به دست می
حالدر همهشويپرپر می
گاه که ناگزیرحتا آن

انیگِ مردهدوشساق
.افتاده برگور

!ِ شما را ندارد، قابلبفرمایید: 
پژواك این صدا

ي جهاندر جمجمه
آلوده به تعارف و تملق و غرور

چنانو هم
قطرهقطره
ِ مهلکاز زخمچکدت میاِ زلالخون

!اي قربانی عصمت و زیبایی خویش

1376اه مدي14



هاِ گلُگنُاه

ات همین بسگناه
زیباترین

جهانی سرمستاتکه از بوي خوش
و چندان نازك تن

ِ خاريکه به نیش
ِ عمرتپنج روزسه
رود تاراج ناگاهمی

! عصمت بهاريياي عصاره
جاي توا بهراستی چر

چینند از ساقهنمیعنکبوت و کژدم
و سرافراز

دستبهگردانند دستنمی
!!!؟ي دوستینشانهبه

1376ماه دي13



که بیاییپیش از این

دف ماه
هابر دست

و ابر و مه
چرخان

.تا کمرگاه
اتاز چرخش

نشیند نرممی
چترهاي بلورین

.ِ رویابر عطش
من اما

هابا گردباد و برگ
هر غروبشومدور می

.هاي خاکستريدر افق

1376ماه دي7



ِ سکوتتونل

نرمنرم
کشیداش میشانه به اندوه

غباررو به
کردو باز می

گرهگره
از کلاف بغض

با نگاهی آویخته
هاي بلند اتاقگیبه تیره

ِ سوت قطاريمرورو
که تجزیه شده بود

.ِ سکوتتونلدر
سرخوشانهمن اما

.هادر پی پروانهدویدممی
1376ماه دي1



ندشم
گویی کوتاه با یکی از اسیران عراقیبه یاد گفت

گوید شایدها را میمگسخیال کردم
قدر آساناین

لقوي آویزانیبا تفنگ لق
به کنج خاطرات

که پیچیده بودو بوي باروت
هاي ایامخرابهدر

آلودههاي خاكپوتینپارهوقتی
 همبهرا کرد نزدیکآسمانپلک

انگشتی و خارشیسر
ي صورتپوست حاشیهبر سوخته

.دشتدر خونینبا نگاهی یله
:اي غریببه لهجهپاسخ داد

....، زیا، نکشتیمکشتیم،اي- 
اشدهانو

مانند» د«
بازماند

.اي سیاهخندهبه



1376ماه آذر29

سایه تراشان 

انددوباره آمده
با خُلقی تنگ

هایی عجولو دست
ِ دشتي دوزخدر گستره

ي قلم و چکش و سنگبا هلهلهراههم
تکهبه تراشانی تکه

از سبز قامت محزون 



- امسایه-
چکهه چکهک

ِ آفتابچون زلال
.شود به زمینفرو می

1376آذرماه 29



)2(مرگ

براي توقفی کوتاه: 
گمانبی

رسد ناگاهسر می
!ِ سیاهکاروان

اي واي: 
امچه جا داده
!؟امداندر جامه

1376ماه آبان23



چاه

1
سرخسیبی 

ي سبدزیر سایه
.ستدیرگاهی

وه
!آیدچه بوي عفنی می

2
فاصله

فقط یک آه بود
ِ نهال و شادي شکوفهاز رقص

.پوسیدهِ سقوط درختتا

3
ستايِ گربهنوزاد

.زانوهایمبرخفته 
گشایم پلکمی

کشدخرناس می
.رویمگرسنه گرگ روبه



4
ساز و سور و نور بود

سپسو 
ِ زمانپیرعروس
ِ سیاه ایواندر سکوت

.هاي زفاف تکاندخاکستر از ملافه

1376ماه آبان17



ِ آخر  ایستگاه
براي نیما  

سوت قطار
منست بههشداري

تا ایستگاه آخر: 
! اي نیستفاصله

ام راساك دستی
گذارمبراي تو می

بسپارمهه کتو را ب
؟ِ منسفرِ کوچکهم

1376شهریورماه17



اماگر بمان

گانیِ پروانهرویاي رقص
ِ ظلماتدر زمهریر

هاعصمت هیاهوي گنجشک
ي غروبهاي برهنهبر شاخه

ي کبکیِ خندهشوق
ِ صیادهراس از چشمبی
يپر
ِ پروازپر

.ِ سفرشور
آیمبا تو می
ِ امیدتا نهایت

ِ خیالتا افق
ي آرزوترین نقطهتا دوردست

هامرگیِ سبزِ بیسرزمین
که جز نورجایی

. هیچ نیست
اماگر بمان



!ِ زندگانیي زلالاي زمزمه

1376شهریورماه 15



کنم ز میبا تو پروا

کنمبا تو پرواز می
هرشب

ي کابوساز روزنه
هر روز

هادندهِ چرخاز گیرودار
هر دم

هاي دقیقهاز دغدغه
هروقت

.هامشود چشمکه تشنه می

1376شهریورماه 15



نگران 

دیگر
ِ مرگنه هراسی از کرکس

از ارتفاع سرد دیوارتنگنه دل
ر حسرت فردایینه د

.ِ دیدارنه شوق
فقط

. اندیشمبه تومی
تنها

؟رويتا کجا می

1376شهریورماه 15



عروس

قدم
بر درگاه که گذاشتی

. ات خندیدبه رويآینه
. ايبه سرپنجهي شمعِ دوصد شعلهرقص

.واژه باریدهزاران گل
***
سانِ پابوکوبیپژواك پايهنوز

نگشته خاموش
که گاه رفتن

.ات شدي راهتوشهِ آهخاکستر

1376شهریورماه 15



گی تنهايهتیر

من
جاماین
گی تنهاییهتیردر

امگردد دنبالکیست می
سربییدر سکوت

؟ي خشتیي شکستهخیمهِزیر
من
ماسمتآن
کوچکیبهشتدر

ترنهاي رز و نسشاخهِکنار
عباسیهاي زنبق و لالهکنار بوته
تاكِي نهالزیر سایه

نوري مزهمزکه گشوده دهان به
نقلییحیاطدر
کاشیِ ضحوبا 
بازيموجو 

کوچکِهاي قرمزبا ماهی
اي ابرلکهِسپیديزیر سینه

سرخوشانهاششاید بشکنم



.آبیيانتهادر وسعت بی
ماگردد دنبالکیست می

اشیتارهاي عنکبوتبا
پیچبا پاهایی نمد

؟گره خورده در سینهِ با نفس
سویممن آن

زلالِدر روشنی
ي رهاییدر برکه

ي بهاريدر همهمه
نیامنِسراغ

جاایننیستم من 
من

.نیستم

1374تیرماه 31

شرم 

! بانوي من
شب کشیديشانه به



ناكاندوه
ي ماهدر آینهخیره 

گوش دادي
تاك سکوتبه تیک

. ...تا صداي پاي نسیم
راستی

چه شنیدي
؟ چه گفت آرام

که ناگه
ي شوقغنچهسرخ

!هات شکفتبرگونه

1374تیرماه11

شیر 
 نیما« براي دقایق ِ دردناك«



اندوهامان استبارشی بی
ي خاكِ تشنهتا عمق

هاي سپیدِ کاسهِ تُهیا شُرشُرب
ي آهی سردو بدرقه

که تو
ِ ماندنیدر تلاش
سوراخسوراخِ ي ریزبا جثه

.از سرمُ و سرنگ
جاو من این

پاییزِ همیشهدر این غروب
نرمنرمیاد توبه
.دهم شیري باغچه میهاي پژمردهگُلبه

1373آذرماه 7

مسافر

من
آیمهاي سرخ میلاي قندیللابهاز

ظلماتِِ انجماداز عمق



خاموشهايزنجمورهِسقفِاز زیر
. ستانتندیس

همتوِبا رد پاهاي خونین
.ي زمانپارهو رداي پاره

من
آیمغار میيتوي حافظهاز هزار
ترپیش
. هاي پیدایشنقطهِاز دل

.دوشکشم بهکه میگانیبا کوه واژه
رسیدنِشوقبه

آوردي سرد و سختفشارم رهمی
گانهبردِي حریصدر پنجه
کوتاهی از پوست و استخوانِدر حصار

بادِبا نگاهی در گذر
.هایی مأیوسدستو
کیتا

خواهم رسیدن
خواهم ایستادن
بر بلنداي جهان
انسانِبه قامت آشکار
ماامپراتوري تاریخيکه برانگیخته



نهم انگشت به لبمیو
بانگ بر سرما و سیاهی

!خاموش. خاموش: 
من

زیر سقفی از خاکسترم
گورهاي نورِتماشاگر

اریکیهاي تدر بهت ستون
خاموشهاي نالهو زخم

غارِ ِ گشودنکه از آغازگانیهواژ
ساییده بودند سر

هاي سیاهبه سقف
حیاتِآبِبه شوقگاه که آن

تازه رفته بودم هنوز
ناگهگاه که آن

زمین لرزید
....لرزیدولرزید

چه شنیدم
چه گفتم
که تا ابد

؟بر شیارهاي سنگی چسبید
ِ منهاي ناتوانگوش



. را شنیدسترگِانفجار
زمان
.بزرگ ترکیدحبابیدر 

دیدم
زدهبهتکلامی 
دوختهیدهانکه از 

بیرون پرید
دیدم

نگاهی سوخته
ها بیرون جهیدِ پلککه از درز

دیدم
اي عصیانیاندیشه

کلنگی بر خود
کلنگی بر جمجمه کوبید

دیدم
تا ابدچه ي آنهمه
دویدهاي کهنصخرهبر 

ابدتا
.خزیدي خستههاخزهبر 

من
ها دارمقصه



هاي خاکسترياز آسمانه
گیجاودانههاي ستونِگیسرگشتهاز
هاسایهيزنجمورهاز

ِ ایمناز تنهایی
ِ حسوداز تجمع
ِ هراسانِ سپاهیانتا انبوه
راهی بودموقتی

هاي سردلاي قندیلاز لابه
هاي بلورینمرگِاز کنار

انجماد ظلماتِاز عمق
آمدمکه می

همتوِ پاي سرخِبا رد
امپشمیهايوشو پاپ

.پارهپاره
من

آیممیي غاراز حافظه
هاي پیدایشنقطهِاز دل

توكوتکاز شادي و بهت نخست 
هاي پارینه سنگیانسان

ي تاریخنیزهنخستینگاه که آن
.خونبهه شدآلود



دوشدارم سخت بهيبارو کوله
. هاي عتیقِ واژهاز قلوه پژواك

من
آیماز سفري هزاران ساله می

جنگلِِ سبزرچیني پاز کنار خاطره
گیِ یلههاي وسیعدشتِ از دل

هاي مسیني کوهقلهِ غرورتا ي لطفاز دامنه
ِ آسایشِ مطلقاز دامن
آرامش

گاه خفته بر خاك
چرایا شریک آهوان به

هاکبکِ سبزِي فریبدایرهدر
بودمبرداشتهسر از چشمه 

هاي پنهانقهقههِراههم
.بودمخندیده

من
آیممیاينرینه)یی(هاينفسبریدهِشکافاز 
رهنهبي راه را دویده بودهمهکه

اي ژرفي درهبر لبه
ریگیِ به لغزش
سقوطِِوحشت



ايشاخهبهیچنگ
و فروداز فرازراجفتِجیغ

رودِبسترتاابرهاِ از پیراهن
...؟هرگزشنیده بود 

آغازدر و چنین شد که 
.آمدیاري بهاي زخمیشاخه

گاه منآن
همچوب و سنگ بودم بهِفریادهیبتدمی 

ِ تواننماد
و دمی

هاي ظریف هوسي جیغمایهجان
آغشته به شوخی و درد

.ِ کرشمه و طنازيبوستان
گاه

شدمقدرت يسرخوشانههايخنده
- اي شگرفِ تجربهلذت- 

گاهو 
ِ تفنناز سرشتابی بودم براي گریز

با نگاهی به کوه و دشت
گلوییِیا غلغل

از شوق کشف



ِ منکشف
)کلمات قرمز از طرف ارشاد حدف شد(ِ تنکشف
اي سنگیخانهِ کشف

ِ دستییا توان
سنگِ سنگ بر دنبراي چی

.از درگاه تا سقف
گاهگاه

)هاستاي آبی جایگزین حذف شدهکلمه(لطافتیايمادینهینگران
در حیرت و هراس

کمند روزنِبستنِ ِ کاذبهراس
کاوشبهايِ نرینهیا سرخی چشم

.ِ شگفتگاهِ نهانکاوش
من

آیمجو میجستزدهکپکَینِکپکَِ از شکاف
و جوسپر

ِ پیش از بشرِ سبزاز صداقت
هاي چهارپاییِ هنوز چریدناز عصمت
ِ قامتِ افراشتنِ نامیمونتا اتفاقِ ذهناز کودکی

ِ زمینگیاز باکره
ِ هستیگیباکره

تا آلودن



نه تنها
امبا یمین

با یسارم
.ِ جرارمبا لشگر

من
آیمِ وقوع میاز لذت

ي پیدایشسادهي واقعه
ِ سایشي شگفتواقعه

ِ سنگ بر سنگسایش
سایش سنگ بر سر

کوهبر
بر دشت

بر ده
بر شهر

.دستهاي دورتا سرزمین
ايِ صخرهپناهی زیرِ جانِِ دیدناز صداقت

ِ دامنهتا نیاز
تا کمرکش

تا قله
و فرودي دوباره

هاي گلیي چینهِ مزهاز درك



هایی مرمريمانِ چیدافزونِ روزشتا عط
ِ به هستیِ مکرراز طمع

از هرچه نیستکرورِ کرورانباشتن
گیداشتهِ پنهانهاي پوسیده از بسیاريبر هست

ِ کشفسرشار از لذت
آساییِ تنناپذیراغناِ تا عطش
تصاحب
تهاجم
تجاوز
رواییفرمان

و در نهایت
.ي قدرتدیشهانِ بیاسیر

. قدرت
. قدرت
....قدرت

افسوس
امماندهفقط منافسوس

ِ هزاران خاطرهبا داغ
با یاد هزاران ولوله

ي درددر تیره
.ِ تنهاییي تنگدر دخمه



1373مهرماه 1

ي غمخانه

کجاست سروي
ي توفان بگیردیقه

دست نوازشی
ِ برگبر لرزش
نترسد

م لالازبان
؟از شاخه نیفتد
کجاست نگاهی
تا پرچینی سبز

حصاريِ امنیت
ي تُردبر ساقه

که غنچه
ناشکفته نمیرد

ِ خندهجویباري از زلال
تا دشت زرد



؟دوباره جان بگیرد
کجاست آهی

که ابر شود
ببارد

آتش شود
؟ي غم بسوزدخانه

1373تیرماه 6

و چنین شد
)هرزگویینوِ خونین بوسنیبراي عصمت(

ي گرگکه در جمجمهو چنین شد
ي مهرپرده

تکان خورد
درخشیدِ پستان و کودك و شیرنقش

ِ جهانخاطره از نام
.تهی شد

، و چنین شد
که ددان چنگ به دیده کشیدند

ِ بیشه دویدندبه اعماق



پلنگک
ههراسید

ي مادر چسبیدسینهبه
ِ شیرشیون

سر به افلاك کشید
و عصمت
.فوران زدِ جنگلاز ظلمت

و چنان بود که در شهر
. سر بریدندها را پاي باغچهغنچه

پیرهن
. ِ گُل دریدندبر تن

دیوانه از بوي خون
.به حریم پاك سبزه دویدند

و چنین شد
که قامت انسان سیاه شد

ِ بشرنام
.ي شرم پوشیدجامه

1373ماه فروردین29



خودباخته

از دید حضار نهان نیست
ایم ماکه خود را باخته

از ترس دل
ِ عقلبه حریم

. ایم ماچنین تاخته
چنگ به این سو

سورو به آن
گریز به هر سمت

نهادههمه هیاهو
.ایم ماِ خلوت ساختهبه کنج

1372ماه دي22

آخرین غوطه 

گ خود رامر
هامبا دستگیرماندازه می

و بر سکوي بهت



ِ سیاهبه تماشاي مه سرشار
. ِ زماندر گودال

و گوش به پژواك سکوت
....يييهاي: 

خواندم به فریبیکی می
سمتی که جز صدابه

هیچ نیست
هاِ تاریکیبه خلوت

شود زمینجا که تُهی میآن
راه شببه چهار

.ِ تعلیق تا ابددلبه 
تا بیندیشم

.ي غریقبه آخرین غوطه

1372ماه دي19

ِ ما سهم

شش خشت و
اي وکاسه

ستپاره گلیمی
ِ ماسهم



و این همه هراس و
.رنگي بیسفرهآن

ایمچه حصار بلندي کشیده
!گرد زمین

1372ماه دي18

سرگردان 

ي شب راِ این نیمهاسم
روز گذاشتبشود اگر

من
امِ غریبگذرآن ره

ِ دو غروببستکه در بن
.گردداي روشن میپنجرهِپی

1372ماه دي11

تنهایی

آویزممی
ام راي آهآلودههاي خاكخوشه



.به تیرهاي سیاه سقف
.امي خالی نگاهو کاسه

آخر
ي یاد توکدامین چشمه

ندکُپر می
ام را؟ هاي تنهاییلحظه

1372آذرماه 12یک بامداد 

آن روزها

گردمخرابه در خرابه می
.ِ من بود روزيکه از آنپی شهريدر

دوشهبا شولایی از غبار ب
ي زمانگرهعصاي گرهو

.در دست
نرمنرم

همزنم بررا میخاکستر ایام
روزهابه یاد آن
آن دورها

گاه که خورشید خندانآن
نشست توي باغچهمی



هر صبحدم
هاشانهي لطیف ابر بربا حوله
.زرینی که داشت به دستِو ابریق

آن کودك کمین کرده
.هابوتهِپس

.هادیدنِ گنجشکِآن شوق
.آن شور و شیطنت

.پرواآن پروازهاي بی
هاي شاخهفاصله

. همچه کوتاه بود به
جیکیچه جیک

باریداي میچه هیاهوي شادمانه
!نممثل شب

؟کردچه می،نسیم: 
!برگ بازي: 
!هم؟گفتند به، چه میهابرگ: 

ي درختسایه
همیشه خیس بود

.پاي اجاقو مادر مدام
پدر
کَندش را پشت در میگیهخست



.ش به پاهاي گلیکفش
فصل
درو بود و گُل و گندم و ناهارِلفص

مان سبزسفره
مان چشمهکاسه
.هامان توي باغچشم
کلاغ

کردار میقارق
یحتملراه بود دریکی 
.و شربت و بهاري شیرکولهباکسی

من و تو
.دور از درد فراق

. راه بود مداممان روبهسور و سات
ي زنجیرحلقه
. همبود بههاي ما ي دستگره
ي محدوددایره

. بامِپشتشِباغ و گردِحصار
هزارکردیم هزارخنده را تقسیم می

در جام گُل و
سپس

.شمارهاي بیبرگگلِشمارش



هاکوچهپیچید تو کوچه پسچه میآن
رفت بالاشکافت میدیوار را می

تَرقنه تَرق
صداي بد ترقه بود

شت بر آهننه طنین کوبش گو
شیشهِنه بغض

ي سنگقهقهه
گرگ سرمستسیاهِغرشنه

. ي تیر و تفنگنه زوزه
هیاهوي شاد ما بود

هابچهما
همِپیسر در

کشانهلهله
.آزاد و رها

طنابی اگر بود
ي دست دخترك همسایه و منبازیچه

تاب بازي
کمربند خیالی

.اد پیوندداي که ما را میرشته
یا اگر

ِ راهافتاد سراي میچوبی پوسیدهِتیر



مان بودتازیانهآماج ترکه و
ي تیز پالگام گسیختهِاسبآن

ي رودیا پلی بر سینه
ي زرنگیا سکویی براي بچه

سرسمت و من اینیا تو آن
.الاکلنگِاي مخصوصوسیله

1372مهرماه 1

ِ من نام

ِ مرا گویا کسینام
تکاند در بادمی

نشیند به هرسوکه می
ِ حسرتذرات
.ِ اندوهغبار

1372مردادماه 11



اختاپوس

من و اختاپوس هردو
. ي یک معشوقیمبستهدل

او
جارا آنِ عشقِ تنبلور

جاو من این
راامِ پوسیدهپیکر

.به جویدن مشغولیم

1371اه آذرم15

زندانی

جز من و
شب و

ظلمت و
ِ مستباناین زندان

نیست به جهان
هشیاريتو گویی



. اگر که هست
ِ پیچ درپیچِ هزار سوراخي ناهمواردر این تیره دخمه

او
بر عرش نشسته و من

.ام به قعري پستافتاده
از دیگرياي وهر یک در اندیشه
دور و بسیار جدا

ايهر اندیشه به چاره
هاي حریفاز دام
.گونه باید جستچه
ِ محفل ماستساز

سکوت تنگ و تُرشيدر این میدانچه
روزناله و

ِ تازیانه وصفیر
.ِ هردو دستِ زنجیرخشخش

امزنگگوش به
آید از دورکه میصداییبه

ِ روزنیهایم نگرانو چشم
شاید که از آن

. بتوان جست
آوازيگوشرسد بهمی



ي بالاي فریاددر پرده
تا بشکند سقف

. تا بریزد دیوار
افسوس
باندروازه
ي واهی را نیزروزنه

. بست
پیرکار ننشسته این بیبی
گوش نیوشهوش و بهچشمبه

؟ چه کنم
وتیرش در کمان

واش بر نشانکمان
نشان

.ي شستبسته به اشاره

1371آذرماه  10شب 11

غربت 

ِ کدامین خانهچراغ



؟روشن
گلیمبر کدام پاره

؟خوش گذاشته سر
چشمی بر دهانی
و گوشی کوچک

.قصه نیوش
ِ پنجرهاز زیر

ذردگچه کسی می
؟سراید سرودکی می

تنگيدر این کوچه
در این سیاهی
. ه چنگزدکه به هر پلک

جادر این
که از قمُري و آوازش

!!!هیچ اثر نیست

1371آذرماه 6

هاجدایی

من و من



ي یک کوییمهردو زاده
ي یک گل وپرداخته
.ي یک بوییمرایحه

دانم چرا پس نمی
ي زمانِ پردهدر پس

گردیمهرچه می
!!!جوییمدگر را نمیآن

***

کاش من و من
کردیم با همشتی میآ

نه او جدا از من و
. نه من آغشته به غم

وارشکفتیم غنچهیا می
ايهر دو بر شاخه
شد ونه او شهد می

نه من
.ي سمکاسه

1371ماهآبان24



ي پندار  پرده

ِ ما بینچشم
ز آنکه ا

ستي شوقی سر نکشیدهشعله
اِ یار رِ رخنقشگُل

.ستبه بر نکشیدهجانانه 
ِ پلکِ هر قرن بستندر پس

ِ دیدهماتمکه گشود
که کَس

ِ درکلونپیر
. ستنکشیده

گویی در حصاریم
خراباد خمیده

ِ جاییروزنبی
جا کجا توان رفتاز این

؟ ستحصاري اگر نکشیده
بر ندارد درخت پیرِ فریاد

هوده مکوشبی



وگوید که پیش از ت
همه کس

؟ستمگر نکشیده
دست جهانِ چیرهطراح

کارها برده بهکه همه رنگ
تراز گرمک بیشزردگونه اطلسی

.ستنکشیده
از این باغچه که بینی

ِ بهارسوگوارست از کوچ
ِ خزان استپیرزال

.ستکه دامن اگر نکشیده
ِ نقاش؟ي پنداراین نقش چه بود بر پرده

ا کشیدهقفس و مرغ ر
!ستبال و پر نکشیده

1371ماه آبان24

زیر پاي شب

تاریک کوچهِ در خم



کسی
پاي شبِزیرمانده

غرق رود خشک دلهره
- انگشتدیواري بهِ ِ خراشقشن-

نگاهبا کورسویی دور در
شاو مبهوت آمیزش پژواك صداي

.وتسکبا
اي دورگویی یکی از فاصله

زند کسی رافریاد می
جاکه از این

.گذرش نیست
ماند بازمی

تابماهِببیند ریزش
ي آبو نغمه

هاگُلِ رقصنرم
و سکویی و دو تن

.گریخته از رخوت خواب
سپارد گوشمی

.ستاي که جاريبه زمزمه
شتابد دلمی

....ییشکوفاِاز شوق



بارهیکتکانند بهمی
.ي شبپرده

ماند فریاد خشکیده در گلومی
ييهاي: 

؟گذرش نیستجااینازکسی را
***

کوچهِدر خم
ي شبخیمهِزیراممانده

با کورسویی در نگاه
امهاي دلهرهِ انگشتردِندیدبی

ي خاكو خراش سینه
.دارد لبکه برنمی

م به سکوتاپژواك صدايآویزدمی
اي دورگویی یکی از فاصله

زند کسی رافریاد می
.جا گذرش نیستکه از این

1371ماه آبان23

قرار 

ِ ما چیستبین



.همست بهچه قراري
چه شوقی
ي دیدار؟کدام وعده

مثل پیوند برگ و بادیم
وقت خزان

ِ آدمکی برفیشور رقص
بندانیخیا عقد گُل و

ي موهومبین من و آن سایه
آیدکه می

.هامبر مژهزندخیمه می

1371ماه آبان16

سرخگل

هاِ برگِ نفساز تراکم
خانهِ گلي کدرزیر شیشه
گُلی سرخ

.پژمرده است



1371ماه آبان13

چارهبی

چاره زنبی
ِ مطبخِ بغضارِ حصاسیر

هاي تُهیدانو حسرت بنشن
ِ نگاهبا ترس از لغزش

.ي سیاه کیف کوچک خالیبه دهانه

1371مهرماه 21

پرسه 

؟ ي کیبه پرسه
گانهدر ضیافت مرد

نهندت پیشجا که طبقی از غبار میآن
نوازد بادو نی می
وقت گذر



.ِ تاریک استخواناز روزن

1371مهرماه 13

توطئه 

نهد که میستگویا دستی
راهاعتنایی بهِ بیخار

ِ خویشکه گم شود نقاش در نقش
و دود شود

.اش در هواشاعر با کلام
ِ انُسگویا در حصار

نویستنها قلم مانده و قصه
ِ سخنیا میدان
ستسواران تُهیاز واژه

ي باغ رایا همهمه
ِ نانگاهسارتدر ا

.اند نهانکرده

1371مهرماه 8



....، اگرآري

اي آیادیده: 
در گلستانی غبار شود

ايِ باغچهگُلخوش
ي خار شودیک بوته

یا دل نبدد کودك به بازي
مادري گم شود

؟کار شودپدر بی
....آري اگر،آري: 
اي آیادیده: 

اي آوار شودِ خانهسقف
ي هستییا همه
ِ یک دیوار شودمحصور

یا نباشد در هیچ کتابی
نشان از شادي

یا هر شاعري



زار شود؟از خود بی
....آري اگر،آري: 
اي آیادیده: 

ي نوري تار شودکاسه
باره اقیانوسیکیا به

همه ریگزار شود
یا بپوسد

ني پروازگران در آسماِ همهپر
یا بمیرد زمین

بسوزد ماه
؟آسمان بیمار شود

آري: 
دیدهاگرآري

!تو بیدار شودبی

1371شهریورماه 31

طنز

کندوي آرد
اگر تُهی



؟ چه عیب
ستنعمتی

که سیلوي دل
.سرشار شده

1371شهریورماه 13

ي هستی  فلسفه

زندگی
.از شاخهجدا ستبرگی
و عمر
.براي فرودمهلتی

1371شهریورماه 12

ي خالیکوچه



گذرد از کوچهنمی
.عابري هرگز

کنَدَ دلنمی
هاي دراز لاي لنگه

نگران
. بِختِ دمدختر

1371تیرماه 30

قعر 

ِ نی استسوز
یا سازشی با مویه

که از زمین
؟کشد بیرونسر می

ن زیردر ظلمت آ
ستايچه غلغله

اندچه کس را کنُد بسته
آیدچرا می

؟ي زنجیرهلهله



1371تیرماه 30

خسته

آخ که دریغ
. اي آسودناز جرعه

ِ ذهني هذیانیدور از غلغله
نه بر دریا

ِ نهريلب
نه در بیشه

ِ نهالیکه پیش
ايبر فَرشکَ سبزهحتا

.اندکی غنودن

1371تیرماه 15ب ، ش12

ِ شاعرمرگ

افسانه است
ِ شاعرمرگ

که پرستووار
ِ هر پروازاز پس



گرددباز می
با حضوري گسترده

.ي ذهنبر پهنه

1371ماه اریبهشت29

گانرقص پروانه

گان رارقص پروانه
هاي گُلی سرخبرگبر گل

شود دید آیا؟می
شود آسودهمی

نفسی کشید
ها غلتیدِ سبزهبر بسترو

و هر غروب
رنگ پر راِ خوشمالدست

بسته دید؟هاي پینهدر دست
خانه راِشود چراغمی

...؟دیگربار روشن دید
هاکه تماشاي این ویرانهآخ



.گیردرا میامنفس

1371ماه اردیبهشت22

سفر در سکون

و من
خورشید رایک ماه و دو پاره

تلخیِ سر نهاده بودم بهپس
ِ آهن بر آهنلخِ لخِ ناشادبا ریتم

در دنیایی آهنین
که هرجا را دیده بودم

آهن بود
امنماي آیندهو دور

. نیز از آهن
با آن دو تکه آهن

که بر من آویخته بودند
کودکان

نمودندچه بزرگ می
گانو پرنده

.بختچه خوش



1371ماه اردیبهشت4

اسبِ من 

اسبِ من
گویا شبدیز است

آلودهگَرد
لگد کوبیده

ي خوابِ هزار سالهبر بستر
ش بر خاكهاکوبسمتا بپیچد

بشکافدايشیههبه
.بارایني تیره راي پوسیدهپرده

زین کن: 
ِ راهکه بین
منتظرکسی

. غباربر سنگی از
زین کن
ام مهارلتا بگس
گاهیِ صبحجا که نرم نورتا آن

نمِ شبنشسته به تماشاي رقص



.ِ بهارِ سبزبر مخمل

1371ماه اردیبهشت2

تصویر 

ات شکفت هرگزخندي بر لبنه گُل
. به شیونیشبهشدي یکنه پیر
زمان

. هیچ از تو نکاست
چنین بوديامدر کودکی

و اینک نیز
. انچن
ِ منبعد
گاه که خاطرهآن

یا خاکستري نماند بیش
!تو به همین حالتی

1371ماه فروردین23



منتظر

کی گفت؟
!آیدمی: 

.چشم به پنجره بسایدتا یکی
و کسی

ِ اتاقدر کنج تاریک
ِ نجواي سکوتزیر

خم شود
بپوسد

شکوفهکه بر درختی
!رویدشاید ب

1371ماه فروردین23

بیزار



دانممی
نیست جهان

تهی
ايدر گوشه

درختیتک
شاخه گلی

اينغمه
قفسیو نیز

بینداما تا چشم می
.ِ هرچیزلاشه و بوي عفن

گویندحال می
دورنمایی مصور کن: 

سرسبزي درختان
سارزلالی چشمه

راو روشنایی افق
!دیگربارنستانند از تورا» هنرمند«ِ تا لقب
اما من

بیزارم از فریب
.بیزار



1370اسفندماه 8

ي خالیکیسه

ِ هر جنسبر سر
اندِ حراج زدهچوب

.جهانِ بازاردر این کهنه
برند از هرسومی

.به تاراجهرچه
خالی و خالیا پیاپیهغرفه

. شتابپادوها به
. تُهیچنانما هماکیسه
دیگر

.ِ تنجز عرقچه خریدار دارد
جاماند بهچه می

ِ شام تا پگاهِ این فروشبعد
نه پگاه

شام تا شام؟ 
خرند جاننمیخوب است هنوز

.رود انسانفروش نمی
!!!رود انسانفروش نمی: 

هاکیسهگرچه



پر باید شدن
.پر باید شدن

1370ماهبهمن6

مأمن 

؟ امکجا ایستاده
سواین

ت تاریکسراهی
سوآن

بس باریکگاهیپرت
روي سرم

گینابرهایی خشم
ِ پازیر

پلی معلق
. هزاران سال دور از زمین

رسد صداي وحوشبه گوش می
راآزارد روحمی

.هاي دداندندانسایش
لرزممی



.بنداناز سرماي سخت و یخ
شود اینک انگارپاره می

ویرهمه تصآني رشته
.خیالام بهکه آویختهآویزيو دست
.افسوس
.افسوس

1370ماه دي15

برگ 

ي زرد جدا از ساعدپنجه
ي خاكبر سینهکشد چنگمی
جویدمی

صورت زمینِ عبوسِ گریزاندر شیار
ي دستی سبزخاطره

.هبر قامتی افراشت
رودمی

.دست بادستايبازیچه

1370آذرماه 27



هاي نگاهپاره

رومجا که میاز این
ِ زماني ناهمواردر جاده

پرت شده به هر سمتي با نگاه هزار پاره
خیزِ حسرتاز زمینخوشهخوشه

چینمخاطره می
هاِ خیمه بر مژهِ غبارِ تونلو از دل

پیمایمِ جاده را میا انتهاي تُهیتي تنفاصله
گاهمانم گاهو می

.برسند از راهام نیزتا پاهاي خسته
گردانمسر که برمی

ي کبود مسیربر لاشه
ینمبرا میامِ تنقالبتکهتکه

ایستاده
افتاده

.در انتظار

1370آذرماه 26



ي موجبازیچه

نشستهرویم بودروبه
ي زمانپوسیدهِگلیمپارهبر

آینده ِتکیه به پشتیبی
که این اتاق- 

-سوي افقتا آنستتهی
در کنارش

زده اي زنگکاسه
هايِ لاغرشي انگشتهودهِ بیمیدانی براي کاوش–

. - تا ابد
دادگوش می
سقفِتیرهاي چوبیِشکستنِتقگاه به تق

. هاي دیواریهپاِي ریزشصداي خفهگاه به
نیم شده بوددواشو نگاه

غروبِ سماجتخیره به
اش را نداشتخاکستريِ چادرِ برچیدنِ که دل
ي درگاهردهمهاي چركاز خاك

و نیمی بر من
.گرمخاکستريکه آرمیده بودم بر

؟ِ آوارزیر،له شدنِ، از بیمایم در خودجمع شده: 



.... :
به تکان ،رامان، تنِ لرزشی که چون صرعبراي مهارستشییا تلا: 

؟واداشته است
.... :

؟چرا بپرسم هوا سرد است: 
.... :

!پوش نداريیا تو تن: 
...؟من: 

هودههاي بیام به نالهپا زدهِ پشت
هاي تُهیوسعت سفرهِِ بیانو تکرار
که خود
. امترینمحروم

برمو نمینامی از ت
.امانگار کسی را هرگز ندیده

سُرایمام را میهاي نداشتهنه حسرت شادي
. خوانممرثیه میهاي خشکیدهنهالِنه بر گور

گویماز یادگارهاي پاییزي نیز نمی
و دریغ
که آن

چنین شد و ایناین
.چنانآن



ي موجغریقی بازیچهچون
چرخان
. امدریاي درونلاي نیلوفرهايدر لابه

!اما بدان
همه گوشغارهاي اینِپیچدهلیزهاي پیچ

شودباره مسدود مییکبه
هنگامی که من و تو

!سرودي به فریاد بخوانیم

1370آذرماه12

باید
عصمت سرخ ِ پرپر: براي
هاي ناشکفتهغنچهگل

.هایندِ قتلگاهتقصرکه قربانیان بی

باید
خالی شودجهان 

تا آهی کشید
؟گریستنیزِ برگی سبزیا بر مرگ سرخ



باید
ِ نقاب سنگ کردِ مستور زیربر نعششیون

ايیا با آهی از سینه
؟باره از جا جهیدبه یک

باید
ماند و ماند

تا جهان ویران شود
؟از نو چیدرااي ِ ویرانهیا دیوار

.انگارِ طبیعت باژگونه است سیر
فریاد باید زد

.باید گریستسرشار از بغض
گذر باید شدنِ هر رهدست به دامن

هرکه را دید
به هرکس که رسید

گرمدر جهان: باید گفت
گینشانی از فرزانه

!نیستگیاز مردانه

1370آذرماه 11



امید 
»سراي باغچه دیدمتمِ غریبی که امروز در ماسرخبه دو غنچه گل«

کنانهیهی
تازیانه چرخان
ِ سرکشِ سیاهسوار بر اسب

تازدمی
.ِ باغِ شادابیقصد غارتبه

سرآید از آنسو و میگذرد از اینمی
.و باز تکرار و تکرار

ِ تنیده درهمهاي هراسانلاي برگاز لابه
کشد مکرردزد و سر میمی

سرخیِ لبلنوغنچه گُ
.خندان

1370آذرماه 3

هاي پاییزصداي قدم



آید از دورمی
. گوششیونی بهِ سوز
کشد خطمی

آسمانِي سربیبه سینه
. پوشسیاهدوِ پرواز

جنبدمی
قامتبلند

.ايگرفتهزرد غبار
شکندمی

.ايسرشاخه
هاي برگهراسیدهِخشو خش

کناننجوا
.ست به سکوتیدعوت
پیچدمی

ي خاكسینهِپژواك ستیز
ايهاي چکمهرد ضربهمانناجوو

عبور یک وجودِي مهیبهمهمهراههم
زانوي درختی

ايتازیانهِصفیر
طوفانی از خشم

. ايقهقهه و فریاد مستانه



رودمی
. هوهوکنان

.کشد زمیننفس می
چکدمی

. ايشاخهاشکی از
باغِ شوید از ذهنمی

افقِ سرخِتصویر
.ايهاي آلودهدستِنقش

افتد برگیمی
کرده سري گمُبر شانه

.ايپرنده

1370ماه آبان30

خزان

؟هاي باغگذشته از کوچهچه کسی
هاي تُهیِ شاخهشیون

؟از چیست
چرا افتاده



ِ دیواردر دو سمت
خونینيهاي خشکیدهدستهمهاین

!برخاك؟

1370ماه آبان29

ربهگُ
ي زردهمه جوجهاین

دوند این سر و آن سرمیِ چهاز ترس
چرا افتاده

هاي این همه قناريریزجثه
پرسبزکنَد کی می
برهنهها رادرختکنُد کی می

کَشدَ پنجهمی
هاِ گُلبه صورت سرخ

نازند چنگ و دندمی
؟جانهمه زرد نیمهبر پیکر این

واي
گربهواي 
!ي خزانگربه

1370ماه آبان27



ِ خاطرات پاییز

در کدامین فصل
ي گلیاز کدام خانه

. برآوردم سر
گذشتمي خاکی از کدام کوچهو

با پاهایی کوچک
. هایی شتابانقدم

ام بوددر کدام دست
رخخورده سیبی سنیم

امدر کدام جیب
. ي سرد نانلقمه

شادمان
ِ سبز غلتیدمکدامین فرشبر

و در کدام گوشه نشستم
ي گنجشکان؟کمین تماشاي معاشقهبه

ِ یادگارهاي ذهندر این پاییز
رومکجا می



جویمچه می
خمیده پشت

لنگان؟لنگ
آه

وزد بادمی
کشد بر زمینمی
ام راهاي خاطراتبردَ برگمی

.ي آسمانبه دورترین نقطه

1370ماهآبان27

وداع

.سردبادي وزید
برگي بیدي شکستهاز شاخه
ِ لرزان ساییدقبایانِ همتن به تن
پا کشیدناخواسته

بوسید و بوسید و بوسیدتنه را
کنانسجدهدو فصل خاطره را

.وداع گفتبرخاك



1370ماه آبان27

هاخطی برخواسته

هاِ بارش گرم پیشانی و گونهزیر
هاراه با آهنگ تند نفسهم

هاِ مچاله در دستو شوق
گذارم خشت بر خشتمی

نقشی از گُلیهر خشتی
ياسبزه

از ملات خیال
ِ امیدبا شاقول

.نگاهِ طراز
ايسازم خانهمی

قصري
ورینش بلهاپنجره

دیوارها سبز
.لاجورديِسقف

شویمکه میدست



شکنم رگ کمرمی
!آه از این توفانِ سیاه: 

1370ماه آبان16

حیران 

دانمنمی
راامهاي دلي غمگرفتهي خاكِ کهنهفرش

بگیرماز کدام گوشه
امبتکان

.که در غبارش گم نشوم

1370ماهآبان16

حیف 

حیف که عاقلی بمیرد
تا جاهلی مسرور شود

.یا فقط آخ بگوید
حیف که آفتاب بر دار شود

کار آیدتا طنابی به
. یا چوبی خشک بار بگیرد



پر شوداي بیحیف که پرنده
تا اجاقی روشن

خونسیخی آغشته به
.در هوا بپیچداي مستانهطنین قهقهه

اي خواندشد ترانهکاش می
.ِ بارانبا آهنگ

1370ماهآبان16

غریب

در کوره دهی
همه خالیاشهاي ذهنکه اتاق
هایی خفتهبا پنجره

و دستی که هرگز
نخواهد زدود غباري
چه نقشی از رد پایی

ِ اندیشهفرشچه راهی بر خاك
ِ بیرقییا اهتزاز

بر رفعت قله
ي نوريیا دشنه



؟ سینهِ سیاهییا خراشی بر
تو

تنها خواهی ماند
.تنها

1370ماه آبان13

فاجعه
واي اگر
ي سرکاسه

تُهی باشد
ِ مذابیا پر از قیر

گذربی
هاي ذهنکوچهاز کوچه پس

ي اندیشهجاده
تُهی

تاك خیال
.باربی

واي اگر
آب فقط به مرداب رود



یا ریشه بپوسد
شاخه بسوزد

رد گُلبمی
.بروید خار

باردبرف می
هاِ شادي شکوفههنگام

گیردآتش می
قامت جنگلسبز

شودخشک می
.انگاربارهِ این همه دریا به یکآب

ي سرکاسه
تُهی باشد اگر

همان به
.رنج و عذابکه پر از 

1370ماه آبان13

مرثیه

خشکیدهچشمه



سنگوسوختهدرخت
. شسته استغبار نبه

ايپرنده
.خواندنمیآوازدیگر
هاشاخهِ سبزِ چترخُنکيسایهدر

نگرانچشمی
کاودطرف را نمیهر

هوس و هراسشرم وباراههمتنیو سپیدي
کندنمیرا خمهاسبزهِ سر

زندنمیهمبهراچشمهگوارايسکوت
موجِسطحبرهاریزهسنگِ تصویرو

جنبدنمی
.شکندنمی
.خیزدبرنمیچشمهازتنی

افتداز سر نمیآبازچادري
لغزدروي شانه نمی

پیمایدکمر را نمیانحناي
غلتدنمیزمینلایه بهلایه

هایی کوچکانگشتِاز کنار
.جویدچشمه نمیراه به
ايپرنده



دیگر
ماندساکت نمی

آبِبا ریزش
پرده نمیشاخه به شاخ

تماشاِ شوقبه
.کشدسرك نمی

شکندنمیايسرشاخه
خوشانهسر

خوردآب نمیبرايترکه
و سنگ بزرگ گرم

.چشدنمیراخنکاي تنی
***

کمی دورتر
او

.خفته استي از خاكازیر کومه

1370ماهآبان5

راه هم

راه منهم



. که تنها نیستستکسی
ِ اوکناردر 

خواند یکیسرود می
با پاهایی زخمی

ریز از کاوشلبهاییِ چشمو بلور
از پرسش

. ست براي آسایشکه دعوتیي دستیارهو اش
راه منهم

ست که در کنار اوکسی
کمر خمانده

هاي درشت عرقِ قطرههنش با هناهايو ریزش نفس
آلوده به غبار
مردي از خاك

. بر خاكمردي 
ِ منراههم

.ست که تنها نیستکسی
فقط یک سوال

امپژواك فریاد رنجیده
ِ کویرپیچد در دلمی
هاي دوربه کوهکوبد سرمی

به سینه و سنگ



پس چرا کسی: 
؟پیدا نیست

پس چرا کسی
؟پیدا نیست

.....پس چرا

1370ماه آبان4

پرسش 

در این نقطه
اماترینکه تنه

ام رافشارم ذهنمی
ِ نیازهاي خیالیدر دست

ِ پاسخِ یافتنتلاشبه
امي تنروي خط تیرهنهم انگشتمی

برمو سر فرو می
گرِ زمزمهِ گذراي آرامتا در زلال

. نظاره بنشینمبه
شکندمیغران
. شکندمی



امجا ایستادهاینمن: 
بري مراکجا میبه

ِ آلوده به گل؟ي آبييآهاي

1370ماهآبان3

آرزو 

چرخی دیگرکاش: 
چنان گشاده بالهم

هاشهدایت نرم شاپركبا
منِفراز سرپروازکنان

.همه سوي این دیواربرزدخطی می
کشیدرویید و قد میکاش می

سمتکشید از آنسرك می
امگوشتهاي بیتا انگشت

.کرد انگاراش را شانه میبرگبرگ
کاش نه خنجر

داشتمکلنگی می
. نهیا

نه کلنگ



...!نه دیوار
اش را رها کردنفس

. خورداش صورتولی باز به

1370ماه آبان3

ي توقصه

چکیدهایم میاز مژهاتکلاميقطره قطره
ي بارانو از پشت پرده

از اعماق تا آسماناشکه توفانِ دریاییبه دیدار
. رفتپیش میايتازیانهبه

داشتیگام برمی
پاشیديبذر می

خمانده تن
کاشتیاي گُل میشاخه

ایستاده
با آهنگ نگاه

خوانیها را به ترانهپرنده



تاو گاه با نوك قلم
تکه زنگارتکه

.داشتیِ خورشید برمیِ مسیاز رخ
ِ خیس اماسالِ کهنِ چرمیشلاق

وقفهزد بیشیار می
.بر پشت تو

1370مهرماه 3

حسرت 

بار که بازگردماین
با گندم و خیش و داس و دروکشماي میِ مزرعهتصویر
ي روستاییهاي سادهبا خانه

هایی رقصانو پروانه
.شان خواهم نشستکه به تماشاي

بار که بازگردماین
را خواهم بوییدهاي گُلهمه

همه را
دارممیواخوان راِ ترانهِ کوزه بر دوشو دخترکان



ِ آسمانلو چراغانی خنکتا در تلأ
کنانرقص
زنانچرخ
. را بگردانندِ گردونچرخ

. مست خواهم کرد
.عربده خواهم کشید

.گذرمِ بلند باغ میاز دیوار
. شکنمها را میخاموشی گُل

.شویمي زلال تن میدر چشمه
.پوشمِ صبح میرختی از آفتاب

ِ خنجرينه ترس
ِ عقربینه نیش

ايِ نرفتهِ راهنه حسرت
. هیچ

.شنومِ چوپان نمیهیجز هی
جز قله و کوه و چمن

.نگرمنمی
بار که بازگردماین
. ِ سپیدِ اسبي من و تو و تركقصهباز

گریمو مکان میرددنه از دوري و 
. ِ چشماني خشکنه گلایه از حدقه



این بار که بازگردم
کنمچه می
کنمچه می
.کنمچه می

....، اگر بازگشتیآه

1370شهریورماه 7

شب و سپیده 

ِ ذهنسوقدر چهار
بند مستقداره

ايِ دشنهِ کاشتنمشتاق
. ي سپید پگاهدر سینه

او
اراده کرده است بقا دهد

.به ظلمات

1370ماه فروردین12



رویا 

اهِ شکوفهرقصستياچه هنگامه
ِ نسیمپاي آواي نرمهم
ِ سپیدارهاي سبزاشارهبه

بر دشت انتظارِ خندهرویش
هامیهمانی لببهبازگشت صدا

ِ شوقدر بارشهِ نگاگاه صیقل
دیداريندهِ تپو اشتیاق

انتهاي پگاهدر وسعت بیهاِ واژهدیدار
پیچد به تنمیهروقت که پیچک تن

هاِ اشکشیرینيشکرانهبه
. نجواها

تو آیا هرگز
ِ التهابدر اقلیم

ي کابوسِ خوفندهِ اخمزیر
اي با رویارقصیده

این لحظه را؟تا بنشینی به تماشا

عین خوش-1369اه مردادم26



مرغ  عشق  

ِ ظریف ساختمدو بال
.ي عشقبراي واژه
هم بافتمهمه را به

. ِ وفابا تارهاي رنگین
پرنده

پرواز کرد
و من

.ِ گردبادي از آهمبهوت

1350

دانه و زمان 

ي رقاصکزدهِ شتابلیلی
ي سپید سکوتدر عرصه

ِ زمانپایانتاك بیو تیک
آلودهاي دقیقهدر درنگ



ِ سیاهگیني سهماما عقربه
گیرد از سردوري دیگر می

سنگین
اعتنا به کبوتربی

هاي واهیو دانه
.زرینِچیند از قفسبرمیِ پروازکه به شوق

1350خردادماه 1

سقوط 

وسعت سیاه آسمان
اي ماهدر بهت نقره

. از سقفهاستارهِ چکِ ریزشو چکِ
بادهیاهوکنان
بست؟به بنرودتا کجا می

...؟فردا
... ؟اینک

اي دیگر شایدیا دقیقه
.ي سقوطلحظه

1350خردادماه 1جمعه 



وخی بیا
)ِ کرمانشاهیِ فارسیگویشبه(

مان دوره هی نگو خانه
مان دوره گُلکَمخانه

زود وخی بیا
انم الوتا نیفتاده به ج

ي دودي کومهنشدم یه
.وخی بیا

تر کسیخدا نَري اَ مه عاشقبه
گم بِشت عزیزبین چه می

رود اشک اَ چشام جاریه
تا نشدم غرق تو رود

. وخی بیا
وخی بیا 

تو کم ئی دس او دس بکن کُره
خدامان کریمه

مان خوش باشه اگه دل
سازیم با بود و نبودمی

. اوخی بی
گیريچنی بهانه می



چنی خوته برمَ لوس مکنی
سوزم وایناها مث شمَ میخو

دم مث عودبو می
. وخی بیا

باشه
هرچه بگیخرم برتَ هرچه بخوايمی

ديگوش که نمی
م پولاین

دیه نگو کارت کو
ت کوجانه بودمال

.وخی بیا
او همه گفتی

! آدی و فرنگی میِ ترانخوشم اَ زوان: 
ِ منم شدهخو ورد زوان

)گودوريوري(و )نون(
.وخی بیا

ِ کسانتدم به جانت میفایده نُره هرچه قسم
عزیزات

خر و ِ جانتو را قسم به
کاه و کودو اسب و گاو 

.وخی بیا



1375اسفندماه12

ِ چولاتاق
)ِ کرمانشاهیِ فارسیگویشبه(

مِ پر غباریه دلِ چولقاتا
.مدر و دیواریه دلِ بیقفس

مشتی پر و پوسه
ش دورکه اناختن

.مِ بیماریه دلِ شکسته بالمرغ
بازارِ هر کوچه و ویلان و نالان

. مکاریه دلِ بیکسِ بییتیم
ي چکه آوتشنه و تامارزو یه

.مزاریه دلِ شورهِ قاچ قاچزمین
صاحاوي بیزدهِ خزانخراو

.مبرگ و باریه دلِ بیِ بورباغ
ِ عشق و آرزوزندان غم و گور

تنگ و تاریکه
.مِ تاریه دلشو

ِ درمانده و غریبچه بگم اَ دل



ِ کوهسنگین مث
.مکوله باریه دل

ِ خودش ولیخوارشاد به غمهر کَه دل
.مخواریه دلغمِکستنیا بی

1375ماه دي2

ِ عاشقنفرین
)ِ کرمانشاهیِ فارسیگویشبه(

شد اي خداچه می
قده تنگ نودم اگه اندل

شدي روزم میبري یه
. باشم سرِ جنگ نود

شدخو عاقل می
راهي سر بهي بچهمث یه

هر خوش قد وِئی همه عقب
. خوش آو و رنگ نود

وجا ي تمرگید یهمی
کشید اَ روداريدس می



شناخت ویا بد و خوبه می
. قده شیت و شَنگ نودآن

لوس و ننُُر و زود رنج و حساسنود ئی همه
سیا حالا که مثل شیشه

. اثري اَ سنگ نود
یا اینا کنار

هرچه مخواس دل
داد بشش خدامی

تو ئی ولات خَراو
عشق و عاشقی
. عار و ننگ نود

بازارش رونقی داشت دیهمو دلبريدل
رو پیشانی عاشق

.ي نارنگ اَنگ نودلکه
بار یاري درد و فراق یهشد اَ کوچهیا رد می

پاي جور و جفا تیز
.پاي مهر و وفاش لنگ نود

شد تو شیشهِ اونم میخون
ِ سرو بلن ومثي قامتتا دیه یه

یکی خمیده
.مث چنگ نود



ه خدان
نه از این و نه از او

کدام اصلنهیچ
هی صورتیِ اولاَ روز

.لطیف و قشنگ نود
کُشیِ عاشقتا نگی خوبه رسم

دعامدس به
مگیره دامنته روزي فلک

! اگه منگ نود
؟بگم چه بلایی بیاره سرت خدا یا نه

گلی اما بگنخوش
تر از ئیخوش

. هیچ رنگ نود
رین و دعام عزیزنخن به نف
ترسم بگیآخه می

مه چه بکنم خو: 
!یارو خودش زرنگ نود

1375آذرماه 11



یادش بخیر
)ِ کرمانشاهیِ فارسیگویشبه(

یادش بخیر
ي رودار بودیمي الف بچهاووختا که یه
صب تا غروبشاد و ویلان

.تو هر کوچه و بازار بودیم
ي گوشه جارفت یهگمان نمیآرام

هی بدو بدو
رفتیمِ راس بالا میاَ در و دیوار

.که هار بودیماَ بس
خواندیمدرس و مشقی می

؟ چه خواندنی
ِ چو و فلکزوربه

شنیدیمچنی کتک مخوردیم و حرف می
. عار بودیمم بیچنی

ر رفتن از زنگ حساودجز مدرسه و
یینداشتیم غم و غصه

کلاسیمهندسهزنگ پشت تو حیاط
. کار بودیمِ بیکاربی



خواندیم ولیفارسی و املا و انشایه خوب می
خوب یادمه

خدام اَ بر بودیم بهتاریخ و جغرافیاي
.آخه ناچار بودیم

همآوردیم بهشه میجوري سر و تهیهِ امتحانسر
ِ کتکتو صفدسیا کارنامه به

.بودیمبه انتظار
ماند یادماننه چو و فلک مدرسه می

نه کتکاي باوه
ي دقه بعدشیه

.دار بودیمِ خركفروشِ چمرهِ پیرعقب
***

یادش بخیر او وختا
چه روزگاري داشتیم

چنی دوس و آشنا
. چنی کس و کاري داشتیم

1375آذرماه 8

ي تخُسبچه



)یِ کرمانشاهِ فارسیگویشبه(

مدل
رو داریهِي تُخس پاپتیبچه

که نگو
آشنا آزاریهِشیت غریبه دوس

. که نگو
فته به چیزيش میچش

زود مخوادش ازَم
هر کوچه و بازاریهِگیرویلان و بهانه

. که نگو
گمهرچی بشش می
زار خوَري نیساَ باغ و گُل و گلُ

نیاینه که می
خاریه ِ هزارریزِ خونتیغ

! که نگو
ِ چاره چفت بخت سیاده به حرف منکی گوش می

يي دندهیهِبازي لجیه
لاکرداریه 

. که نگو
ِ سیاي این و اوشَه خوش مکنُه به چشِهی دل



دانه خودش ملوچه و اونمی
ِ چه ماریهچش

.که نگو
ش مکنُنم خیطوقتی

صب تا شوبغ مکنُه دیه
مشو تا صب

ي اشکی اَ چشاش جاریهیه
.که نگو

ِ نامیِ نانجیبپیربیرهولی مگه اَ رو می
نفردا بیا بی

چه ادا و اطواریه دوواره
.که نگو

ِ خداره خُلزودي یادش میزود گول مخوره و
وي محبتتشنه
کس و کاریه بیِايعقده

.که نگو

1375آذرماه 4



کاشکی
)ِ کرمانشاهیِ فارسیگویشبه(

کاشکی عاشق بشم و
ِ عشقاز سوز

آه بکشم
ِ یارمهِ رخنقش

. ِ گرد ماه بکشمتو قاب
کاشکی دل بتپه تو سینه

بريبرَي سیمین
ِ غمهبارتا کوله

کشانکشان
. ئی همه راه بکشم
مريخوَدوران شاد بییا که برگردم به او

ِ زندگیهِ کج ومجدار
. ي تُرد کاه بکشمشکل ساقه

هاکوچهبنیشم تو کوچه پس
ممحلیاي پا پتیبا هم

3بیِ بیم به زوروقت وقتی

. اَ چاه بکشمآو4دولی

مادر: یببی- ٣



قده و م چفت و چیل نوُد انیا که چاره
بختم سیا

ِ ئی همه سختیکنار
.گاه بکشمم گاهنفس راحتی

1375آذرماه 1

5کاپوسنهسیا

)ِ کرمانشاهیِ فارسیگویشبه(

کوجام مه
راهتو کدام کوره

؟ کاِ سیاپوسنهوجارویغ و جیروبا جیغ
مِ غروباي بهاريرو ابراي قرمز

یا تو راپله
دود سیگاري و چتلی

؟ِ جامسر
ئی منم

ِ غربتهشیوانم شوکرانمی

سطل: دول- ٤
5-پرستو، چلچلهابابیل:كهنسیاپوس ،.



ِ تنَگ تنیاییامتو ج
مِ مردنیِ روداري ریغویا او بچه
کنانکه خنه

پرهمی
؟بالابان به بالابان

ئی منم
ِ سفیدملوانم بري ریشمی

با سرکلکام
زنهیا اونمَ که غلت می

هی
ي فرداهاخوَر اَ چاله چولهبی

؟رو گُل و گیاهاي بیاوان
نه

واغیقرهنه نشانی اَ
مانِ محلهحمام

ماني قشنگنه بو خانه
که خاپور شده

گردم مهآخه کوجایه می
؟با چشام

تشت و دول و رختاي سرِ لوله
ِ پیرزناي همسادهِ گرمپچبا پچ



کو
کجاس

؟تو هیاهوي زمان
خاکاي دوپوشِزیر

ِ عمه گوَري آرد و ساجکیسه
گم و گور شده انگار

6هاي عمه رنگینهاز پاره کلاشتا یاديح

زدرنگ میکه هزار
.ِ ایامخوانبه پاهاي خوش

نه
نیس دیه

کسی که بدوه پاي پتی
ِ کوچهِ داغفرشرو خاك

ِ گلیحالهاي خوشاَ لاي خانه
ِ خَروشیا قمُچ ورداره مث

ِ سیاي سرِ سبزیااَ رو گناو
وريخَِ بیِ اوقات خوشعین

.گیامِ بچهِ دوردوران
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